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: « أحلَّ بحثمان در دليل دوم بر صحت بيع معاطاتي يعني آيه حلّ 

 بود .  رباخواران مي گويند بيع ربوي نيز االله البيع و حرَّم الرِّبوا »

مثل بيع مي باشد اما خداوند در جواب از اين شبهه آنان مي 

 عبارت است از آن أحلَّ : « أحلَّ االله البيع و حرَّم الرِّبوا »فرمايد 

منافعي كه از راه بيع بوجود آمده و متبايعين در آن تصرف كرده اند 

و ربا عبارت است از آن زياده و اضافه اي كه مال است ولي از 

راه بيع ربوي بوجود آمده است . 

 كه مورد : « أحلَّ االله البيع و حرَّم الرِّبوا »درباره اين جمله 

استشهاد ما نيز مي باشد مطالبي وجود دارد ؛ مطلب اول اينكه بيع 

و ربا در كنار هم قرار داده شده اند و اين يعني منافعي كه از راه 

ربا بدست مي آيد نيز مثل منافعي كه از راه بيع بدست مي آيد 

« أحلّ االله البيع و حرَّم حلال مي باشد اما خداوند مي فرمايد : 

يعني منافع و تصرفاتي كه در بيع حلال است  با منافع و الرِّبوا » 

تصرفات ربا كه حرام است فرق دارد ، خوب اگر اينطور باشد 

همانطور كه از كلام امام رضوان االله عليه نيز نقل كرديم اين آيه 

  بالمطابقه أحلَّبالإلتزام برصحت بيع معاطاتي دلالت دارد زيرا 

دلالت دارد بر حليت تصرفات در منافع و  سود مترتب بر بيع و 

وقتي تصرفات مترتب بر بيع حلال شد معلوم مي شود كه ملكيت 

بوجود آمده يعني مبيع مال مشتري و ثمن مال بايع شده است و در 

نتيجه معلوم مي شود كه بيع معاطاتي صحيح و مؤثر بوده اين 

احتمال و تقريب اول در كلام حضرت امام(ره)بود كه قبلاً به 

عرضتان رسيده بود .  

همانطور كه قبلا عرض كرديم حضرت امام(ره) دو احتمال درباره 

: الظاهر من صدر الآية   فنقول: «آيه مذكور دادند و فرمودند 

: ، و قوله  على احتمال) فلََه ما سلفَ : ( و ذيلها أي قوله 

هو التعرّض للربا الحاصل بالمعاملة،  ) يمحقُ اللَّه الرِّبا( 

يحتمل في قوله تعالى.ةلأنفس المعاملة الربوي فحينئذ 

أن يكون مرادهم  ذلك بِأَنَّهم قالُوا إِنَّما الْبيع مثْلُ الرِّبا

بالتسوية مثلية الربح الحاصل بالبيع للربا؛ أي الزيادة 

، أو الأعم منه حتّى يشمل الربا  الحاصلة بالبيع الربوي

، أو يكون مرادهم التسوية بين البيع الذي ليس  القرضي

 تقريب احتمال اول » فيه ربا، و البيع الذي فيه ذلك

 خدمتتان عرض شد . 

: « و علي  حضرت امام(ره) در احتمال دوم مي فرمايند 

و أَحلَّ اللَّه الْبيع و حرَّم : ( : يكون قوله  الإحتمال الثاني

، و لا شبهة  بصدد دفع توهم التسوية بين البيعين) الرِّبا 

، سواء كان البيع هو السبب  أيضاً في دلالته على الصحة

، بتقريب أنّ قوله تعالى  ذلك لردع توهم  أم المسبب

،  ، و كانت دعواهم التسوية لتصحيح أكل الربا التسوية

، بل  ، أو مبادلة لمبادلة لا لمجرّد تسوية إنشاء لإنشاء

مرادهم أنّ البيع غير الربوي مثل الربوي في تحصيل 

، و  ، و أنّ النتيجة الحاصلة منهما غير مختلفة النتيجة

لازم ردعهم بأنّهما في هذه الخاصية أي ترتّب النتيجة 

، فنتيجته  ، بل اللَّه تعالى  أحلّ البيع عليهما ليسا مثلين

، هو صحة  ، فنتيجته حرام ، و حرمّ الربا الحاصلة حلال

: مقصود القائلين بالتسوية  و بالجملة. ذاكهذا و فساد

بين البيعين هو التسوية في الربحين؛ ليدفعوا عن أنفسهم 

عار أكل الربا، و الردع المتوجه إلى  دفعه ينفي التسوية 

بينهما في هذه الخاصية، و يثبت العار عليهم، و عليه لا 

شبهة في دلالة الآية على الصحة إن كان المراد بالبيع 

السببي منه، و على تنفيذ ما لدى العقلاء إن كان المراد 

بنابراين حضرت امام رضوان االله عليه در احتمال   » المسببي منه

بالإلتزام بر صحت بيع معاطاتي دلالت حلّ اولشان فرمودند كه آيه 

بالمطابقه بر صحت بيع حلّ دارد و در احتمال دوم فرمودند كه آيه 

معاطاتي دلالت دارد و أحلَّ در احتمال اول حكم تكليفي مي باشد 
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و در احتمال دوم به معناي نافذ و جايز و صحيح بودن است كه 

  بنابر هر دو احتمال آيه علي أي حالٍهمان حكم وضعي مي باشد 

شريفه دلالت دارد بر حليت بيع(كبري ) و شكي نيست كه بيع 

معاطاتي نيز از نظر أهل عرف مثل بيع بالصيغه مي باشد(صغري) 

 پس در نتيجه بيع معاطاتي صحيح مي باشد(نتيجه) . 

يك نكته اي در كلام حضرت امام(ره) وجود دارد و آن اينكه 

ايشان فرموده اند آيه مطلقا دلالت بر حليت بيع دارد خواه بيع به 

معناي سببي (إنشاء لفظي و فعلي) باشد و خواه به معناي مسببي ( 

انتقال ملكيت در نتيجه إنشاء) باشد فرقي نمي كند . 

 مطلب ديگر اين است كه اصطلاح حكم تكليفي و حكم وضعي از 

اول وجود نداشته بلكه بعداً بوجود آمده لذا ما بايد ببينيم كلماتي 

و أمثالهم در قرآن كريم در چه معنايي أحلَّ و حرَّم و حلّ  مثل 

استعمال شده اند؟ در قرآن حلال يعني چيزي كه رها و آزاد و 

 فيه است و حرام يعني چيزي كه ممنوع است و مرخَّص مرخَّص

فيه نيست كه گاهي اين دو بر حكم تكليفي و گاهي بر حكم 

وضعي تطبيق مي شوند مثلاً اگر در معاملات باشند معمولاً بر 

حكم وضعي تطبيق مي شوند و در غير معاملات معمولاً بر حكم 

تكليفي تطبيق مي شوند . 

 آيه اول :خوب حالا ما به چند آيه از قرآن كريم اشاره مي كنيم ؛ 

: « فإن طلقّها فلا تَحلُّ له من بعد  از سوره بقره مي باشد 230

 اين آيه در مقام بيان اين است كه بعد از حتّي تنكح زوجاً غيره »

سه دفعه طلاق ديگر زن براي مرد حلال نمي شود تا اينكه آن زن 

با يك مرد ديگري ازدواج كند و طلاق بگيرد كه در اين صورت 

تَحلُّ دوباره مي تواند به آن مرد حلال شود ، خوب معلوم است كه 

در اين آيه دلالت بر صحت و بطلان دلالت دارد كه مربوط به 

حكم وضعي مي باشد . 

: « ولا يحلُّ لهنَّ أن  از سوره بقره مي باشد 228 آيه دوم : 

 يعني هنگام طلاق اگر زن يكتمن ما خلق االله في أرحامهِنَّ »

حامله است نبايد كتمان كند و بايد به شوهرش بگويد كه حامله 

در اينجا به معني ممنوع بودن و آزاد و لايحلُّ است ، خوب 

 است كه بر حكم تكليفي منطبق مي باشد . نبودنمرخَّص فيه 

: « ولا يحلُّ لكم أن  از سوره بقره مي باشد 229 آيه سوم : 

 اين خطاب به مردهاست يعني وقتي تأخذوا مما ءاتيتموهنَّ شيئاً »

مهريه زنانتان را داديد ديگر چيزي از آن را پس نگيريد ، خوب 

اين هم منطبق بر حكم تكليفي مي باشد .  

: « يا أيها الذين آمنوا  از سوره مائده مي باشد 87 آيه چهارم :

اي كساني كه ايمان لاتحرّموا طيبات ما أحلّ االله لكم و لاتعتدوا »  

آورده ايد  روزيهاي پاكي كه  خداوند  براي  شما  فراهم  كرده  

  به معناي  حرمت  تكليفي لاتحرِّموابر خودتان  حرام  نكنيد ، 

مي باشد .  

: « لاهنَّ حلٌّ لهم و لاهم  از سوره ممتحنه مي باشد 10 آيه پنجم :

 يعني نه زنهاي شما مي توانند با كفار ازدواج كنند و يحلُّون لهنَّ »

نه كفار مي توانند زنهاي شما را به ازدواج خودشان در بياورند كه 

خوب اين دلالت بر حكم وضعي دارد ، بنابراين وقتي ما به قرآن 

 يعني راه را باز أحلَّ مراجعه مي كنيم مي بينيم كه در قرآن كريم 

  يعني راه را بستن و حرَّمگذاشتن و مرَّخص كردن و جايز بودن و 

منع كردن و اين يك معناي عامي مي باشد كه گاهي بر حكم 

تكليفي و گاهي بر حكم وضعي تطبيق مي شود و مانحن فيه نيز 

 يعني خداوند متعال وضعاً و وأحلَّ االله البيعهمين طور است ، 

تكليفاً بيع غير ربوي را در مقابل ربا كه وضعاً وتكليفاً حرام و 

فاسد مي باشد حلال كرده است و دلالت آيه از اين جهت بسيار 

روشن مي باشد .  

 وجود دارد اين است كه حلّخوب بحث ديگري كه در مورد آيه 

گفته شده تمسك به آيه حلّ براي صحت بيع معاطاتي احتياج به 

 اينكه متكلم در مقام اولاطلاق آيه دارد ، اطلاق چند شرط دارد ؛ 

بيان باشد نه در مقام إهمال و إجمال زيرا گاهي متكلم در مقام 

بيان نيست مثلاً فرض كنيد شخص مريضي به دكتري مي رسد و به 

او مي گويد من فلان مرض را دارم و دكتر به او مي گويد بايد 

دارو مصرف كني ، خوب در اينجا دكتر در مقام بيان داروي 

خاصي نيست بلكه اجمالاً به او مي گويد بايد دوا مصرف كني ، و 

 اينكه متكلم قرينه اي برصنف و نوع خاصي نصب نكرده باشد دوم

 مرحوم آخوند در كفايه فرموده  كه متكلم نبايد قدر متيقَّن  سوم، و 
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در مقام تخاطب داشته باشد يعني اگر لفظ قدر متيقَّن في مقام 

التخاطب دارد محمول بر همان معنا مي باشد ، خلاصه اينكه بحث 

 كه اطلاق قد يقال ؛ اطلاق دارد يا نه ؟ أحلَّ االله البيعشده كه آيا 

ندارد زيرا آيه در مقام بيان أصل حليت بيع نيست بلكه در مقام 

بيان فرق بين بيع و ربا مي باشد اما بنده عرض مي كنم كه اگر 

اطلاق نداشته باشد به درد ما نمي خورد زيرا اول ما بايد اطلاق 

آيه را درست كنيم تا بعد بگوئيم كه بيع معاطاتي نيز مشمول آيه 

مي شود و مضافاً اينكه خداوند متعال در مقام بيان نيز مي باشد 

زيرا خداوند در واقع مي خواهد بگويد كه شبهه شما كه مي گوئيد 

بيع مثل رباست درست نيست چرا كه بين بيع و ربا فرقهاي زيادي 

وجود دارد و اگر يك قسم خاصي از بيع حلال بود خداوند بايد 

آن را بيان مي كرد يعني چون خداوند نگفته كه فقط قسم خاصي 

از بيع حلال است معلوم مي شود كه مطلق بيع حلال و از آن 

طرف مطلق ربا حرام مي باشد بنابراين آيه اطلاق هم دارد ، خوب 

اين بحث ها مربوط به دليل دوم بر صحت بيع معاطاتي يعني آيه 

 بود كه به عرضتان رسيد . حلّ

 اما دليل سوم بر صحت بيع معاطاتي آية التجارة مي باشد ، آيه 

: « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا  از سوره نساء مي باشد 29

ما أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم » 

به ترتيبي كه حضرت امام(ره) بحث كرده اند بحث مي كنيم ايشان 

 از جلد اول كتاب 98اين آيه را به عنوان دليل سوم و در ص 

بيعشان ذكر كرده اند .  

؛ لاتأكلوا أموالكم در اين آيه دو مطلب ذكر شده ؛ اول اينكه 

 ، أكل لغتاً به معناي زير دندان جويدن و خوردن مي بينكم بالباطل

باشد اما در اين آيه أكل به معناي تصرف كردن مي باشد يعني در 

إلاّ أن تكون اموالتان كه از راه باطل بدست آورده ايد تصرف نكنيد 

 .  تجارةً عن تراضٍ منكم

دوم اينكه ما بايد ببينيم كه آيا تجارة لغتاً با بيع فرق دارد يا نه ؟ 

 و در مجمع : « التجارة : البيع و الشراء»در المنجد گفته شده 

: « التجارة انتقال شئٍ مملوك من شخصٍ إلي البحرين گفته شده 

 همانطور كه مي بينيد لغتاً آخر بعوضٍ مقدر علي جهةِ التراضي »

بين تجارة و بيع فرقي وجود ندارد اما بنده عرض مي كنم كه 

ظاهراً اين دو يك مقداري با هم فرق دارند زيرا ما به هر شخصي 

تاجر نمي گوئيم بلكه تاجر به كسي مي گوئيم كه حرفه اش 

تجارت باشد و از همين جا معلوم مي شود كه تجارت يك معناي 

عامي دارد يعني مي توانيم بگوئيم كه تجارت يعني مطلق پول در 

آوردن و كسب كردن است و اين أعم از خريد و فروش مي باشد 

كه البته اگر أعم هم باشد باز شامل مانحن فيه مي شود ، بقيه بحث 

بماند براي فردا إنشاء االله. ... 

 

 

 

 

 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                          

        ين                           محمد و آله الطاهر


